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 شهروند

و نامطلوب را متبادر مي ، ناگهاني هرگاه واژه بحران به ذهن خطور مي كند، لحظه اي غافلگيرانه

و در صورتي كه همه اين موارد،. سازد تنها يك بعد از ابعاد شناخته شده دانش ما نسبت به بحران

به. يريت آن استمد مرحله6اگر بخواهيم طبق نظر متخصصان جهاني، دامنه وجودي يك بحران را

و در آخر كسب تجربه از بحران تقسيم  ، حل ، مهار ، تشخيص ، آماده سازي اصلي يعني پيشگيري

و يادگيري از بحران  و آنها را در يك معادله ساده تر به سه مرحله پيشگيري، مديرت بندي كنيم

و يادگيري از بحران هم پايهت قسيم كنيم آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دو عامل پيشگيري

آن. مديريت بحران حايز اهميت مي باشند تنها تفاوت در آن است كه مديريت بحران در صورت بروز

و اضطرار است . يك ضرورت

و هدايت صح و مسايل پيش بروز بحران به طور عمده ناشي از ضعف در عدم كنترل يح مشكلات

و ميزان پيشرفت يك مجموعه  آمده است، اما هنر پيشگيري از وقوع بحران، نشان از ضريب عقلانيت

.به خصوص كنترل بحران دارد در تمامي جوانب،

و كسب تجربه از آن است، نقطه آغازي براي تعالي بخش سوم يك بحران كه همان يادگيري

كه. سازمان ها است و پيامدهاي آن، به دقت به شرطي عوامل ايجاد بحران تا نتايج حاصل از مديريت

و در فرايند تصميمات آتي سازمان مورد استفاده قرار گيرد .ثبت، تحليل

و سرفصل هاي مديريتي است چراكه تمامي روش مديريت بحران به عبارتي مرز تمايز تمام اصول

و پايش صورت مي  گيرد، اما مديريت بحران به واسطه موقعيت هاي مديريتي همراه با آمايش

.غيرعادي، خود را به تنهايي در كفه ديگر ترازوي مديريت قرار مي دهد

در بسيار مواقع شاهد هستيم كه مديريت ريسك را هم پايه مديريت بحران مي دانند كه اين

و حل مساله از آن شماس. مساله اشتباهي است ت، در حاليكه چراكه در مديريت ريسك حق انتخاب

و  در مديريت بحران با وجود تمامي روش هاي پيشگيرانه كه در آن لحاظ مي شود حق انتخاب

و انتخاب همان دليلي است كه  و اين عدم اختيار محاسبه در شرايط ايده آل از شما سلب مي شود



و از آن به برخي وجود بحران در سازمان يا مجموعه ها را سنجشي فراكنكوري براي مديران مي دان ند

.عنوان ستون هاي سازمان ياد مي كنند

و متخصصان روابط عمومي مي دانند . برخي مديريت بحران را شغلي براي گروه هاي مديران مياني

و البته بيان اين مساله درباره بحران هايي همچون كاهش توليد، يا گزارش هاي جعلي ركورد بازار

. صحيح است درآمد كه توسط اين افراد به بهترين شكل هدايت مي شوند،

اما حوادث غيرمترقبه ديگري وجود دارند كه مي توانند تاثيرات مخربي بر سازمان ها داشته

و يا طولاني. باشند بحران هايي چون اشتباه يك تامين كننده مواد اوليه در تحويل كالاهاي اساسي

و شدن غيبت افراد كليدي در پروژه هاي خاص، مي توانند تداوم عمليات كاري سازمان را سخت

و يا در صورت رخدادي. غيرممكن كنند اما با برنامه ريزي مناسب مي توان از بروز آن جلوگيري كرد

و در برخي موارد بحران را به فرصت تبد نامناسب تر، .يل كردتاثير احتمالي فاجعه را كاهش داد

و سرعت انتقال اطلاعات، به با وجود اقتصاد جهاني و شرايط اقتصادي نسبت سال پيش30بازارها

و هم باعث تحول در ساير. بسيار تغيير كرده است اين عوامل هم مي توانند خيلي سريع تغيير يابند

.بخش هاي اقتصادي شوند

و خيزها و فروش هاي پيش به عنوان نمونه نوسانات بازار كه همان افت ي غيرمنتظره در خريد

و جدول زمانبندي فروش را تغيير دهد بيني نشده است، اگر نوسانات منظم. مي تواند توسعه محصول

. بازار سبب بروز مشكل شود، به طور قطع سبب ايجاد بحران مي شود

افزايش. شوددر اين راستا تغيير كلي در تقاضاي مشتري باعث ايجاد آشفتگي در شركت ها مي

اگرچه اين تغيير پيش بيني. رايانه هاي شخصي بهترين مثال از اين تغيير تقاضاي مشتريان است

و كار در منازل تبديل شده است  شركت هايي كه معتقدند. نشده است اما به راه جديدي براي كسب

، و فناوري اين امر به آنها لطمات همواره در بازار فيزيكي باقي خواهد ماند دچار ناآگاهي مي شوند

.جبران ناپذيري وارد مي كند

و همچنين در دوره هايي كه سرمايه گذاري بسيار گسترده است، فرصت هاي اقتصادي متعدد

و اين وضعيت تا جايي پيش مي رود كه واقعيات  بدون تناسبي را همچون حباب ايجاد مي كند

با كود دائمي در سهام،ر. اقتصادي سبب از بين رفتن اين حباب ها مي شود حساب هاي پس انداز



و فرصت هاي شغلي روز به روز ولي كوتاه مدت براي بسياري ايجاد بهره هاي بالا، عوايد مستمري

.بحران مي كند

و طراحي پروژه هاي كاملا بر اين اساس مي توان براي جلوگيري از بحران هاي مالي با تدوين

. بحران ها جلوگيري كردمحاسبه شده از اثرات اين قبيل 

و بهتر بحران هاي اقتصادي بايد آن را در خاتمه مي توان گفت كه براي چگونگي مديريت موثرتر

به اجزاي مختلفي تقسيم كرد چراكه اگر بحراني را چون موجي بزرگ در نظر بگيريم مغلوب سختي 

و چيزي از تجربه كسب نخواهيم كرد .هاي آن خواهيم شد


